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 چگونه نوستالژی پروری
 سینمای ایران و روایت هایش را بلعید؟

گم شدن در تونل زمان

حضرت امام صادق)ع(: 

كسى كه دوست دارد بداند نمازش قبول شده يا نه بايد ببيند 
آيا نمازش او را از زشتى ها و ناپاكى ها دور كرده است يا خير. به 

همان اندازه كه دور كرده، قبول شده است. فرهنگ و هنر
پنجشنبه 9 مرداد 14۰4

وطن امروز    شماره 4378

خانم ها هم به زیارت حسین)ع( بروند!
از امام باقر یا صادق 
علیهماالسللام نقل 
فرمودند:  كه  شللده 
اي زراره! هیللچ زن 
مؤمنلله ای در زمین 
نیست مگر اینكه بر او 
واجب است فاطمه علیهاالسام را در زیارت حسین 

علیه السام یاری كند.
علی بن اسباط/ نوادر
صفحه ۱۲۳

***
رهبر انقلاب: موسیقی فاخر غرب 

مرا مبهوت می كند
می دانید كه من به طور طبیعی از جمله آدم های 
غرب ستیزم. چنانكه هیچ ویژگی غرب، مرا مبهوت و 
مجذوب نمی كنللد. در عین حال، ویژگی های مثبت 
غرب را از روی محاسللبه، تأییللد می كنم. یكی از آن 
ویژگی ها، مقوله موسللیقی است. درست است كه در 
غرب، موسیقی های منحط وجود دارد اما در همان نقطه 
از جهان، از دیرباز موسیقی های آموزنده و معنادار هم 
بوده است؛ موسیقی ای كه برای گوش  سپردن به آن، 
انسان عارف واقف خردمند، می تواند بلیت تهیه كند، در 
سالن اجرای كنسرت بنشیند و ساعتی، از آن لذت ببرد. 
در غرب موسیقی هایی كه گاهی یک ملت را نجات داده 
و گاهی یک مجموعه فكری را به سمت صحیح هدایت 
كرده، كم نبوده است. غرب برخوردار از چنین ویژگی ای 
نیز بوده و هست. در شرق كه راجع به آن گفتم )یعنی 
در محدوده جغرافیایی مورد اشاره( متأسفانه موسیقی از 
چنین اعتبار و جایگاهی برخوردار نبوده است. موسیقی 
در اینجا عبارت از آهنگ ها و آلات و ادوات لهو بوده؛ كه 
فقها از آن به موسیقی لهوی حرام تعبیر كرده اند. فرض 
بفرمایید فان خلیفه، شللب دچار بی خوابی می شده 
اسللت. موسللیقیدان ها همراه با كنیزكان مغنی، باید 
می آمدند تا اسباب طرب او را فراهم كنند. موسیقیدان 
با آن خصوصیات كه گفتم اهل خرد و قریحه و ذوق 
است، باید خود را می شكست و انواع و اقسام هنرهای 
خویش را نثار می كرد تا خلیفه از حالت افسردگی كه 
لازمه خونریزی ها، قساوت و خباثت های وی بود بیرون 
می آمد! این وضعیت موسیقی در بارگاه خلفا و امرای 
عرب بود. یعنی همین قضیه، درباره ساطین ایران هم 
صدق می كند. پادشاهانی كه اهل موسیقی لهو بوده و 
دربارها كه موسیقی طرب داشته اند كم نیستند. كه از 
آن جمله می توان به دربار قاجار و پادشاهان آن سلسله 
اشاره كرد. توجه می كنید كه موسیقی در خدمت چه 
جریان ها و كسانی بوده است؟! اینكه می بینید در كلمات 
فقها، موسیقی، مقوله ای حرام و ممنوع و دست نزدنی و 

نزدیک نشدنی است، به همین خاطر است.
سیدعلی حسینی خامنه ای
هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری
)چاپ ششم، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسامی، ۱۳77(
بیانات در جمع كاركنان صداوسیما - 9 مرداد ۱۳7

***
این آدم های عجول!

شازده  كوچولو گفت: سام!
سوزنبان راه آهن گفت: سام!

شازده  كوچولو پرسید: تو اینجا چه می كنی؟ 
سوزنبان گفت: من مسافران را دسته دسته تقسیم 
می كنم و قطارهای حامل هر دسته را گاهی به راست 
می فرستم و گاهی به چپ. در همین  دم، یک قطار 
تندرو با چراغ های روشن، كه همچون رعد می غرید، 

اتاقک سوزنبان را به لرزه درآورد.
شازده  كوچولو گفت: اینها خیلی عجله دارند. پی 

چه می گردند؟ 
سوزنبان گفت: راننده قطار هم نمی داند.

و بللاز قطار تندرو و روشللن دیگللری در جهت 
مخالف غرید.

شللازده  كوچولو پرسللید: مگر آنها به این زودی 
برگشتند؟ 

سوزنبان گفت: همان ها نیستند؛ این یک قطار 
تعویضی است.

- مگر از جایی كه بودند راضی نبودند؟ 
سوزنبان گفت: آدم هیچ وقت از جایی كه هست، 

راضی نیست. 
آنتوان دو سنت اگزوپری/ شازده كوچولو

محمد قاضی - )چاپ پنجاه وششم، تهران: شركت 
سهامی كتاب های جیبی، ۱۳9۵( - صفحات 97 و 9۸

***
گیرنده هایی كه شناخته نشدند!

گزارش از این قرار بود كه »بارتلبی« در واشنگتن 
كارمند جزئی در »دایره مرسولات باطله« بوده كه غفلتاً 
متعاقب یک تغییر و تحول اداری از كار بركنار شده است. 
وقتی به این شایعه فكر می كنم، نمی توانم احساسی را 
كه به من دست می دهد بخوبی بیان كنم. مرسولات 
باطله! آیا شبیه آدم های مرده به نظر نمی رسد؟ مردی را 
مجسم كنید از بداقبالی و بالذاته مستعد یأس و كسالت. 
برای این خلقیات آیا مشغله ای تشدیدكننده تر از كار با 
نامه های باطله و دسته بندی آنها برای سوزاندن هست؟ 
زیرا گاری گاری از آنها را به طور سللنواتی می سوزانند. 
گاهللی كارمند رنگ پریده در میان تای كاغذی حلقه 
انگشتری می یابد. شللاید انگشتی كه مقصد آن بوده 
اكنون در گور پوسیده باشد. اسكناسی كه به قصد اعانت 
در اسرع وقت ارسال شده، در حالی كه نیازمندش دیگر 
نه می خورد و نه گرسنه می شود. رحمت خدا بر آنان كه 
مأیوس مردند. استدعای امید برای آنان كه ناامید مردند. 
اخبار مسللرت بخش برای آنان كه از رنج های تسكین 
نیافته نفس بریده مردند. در مأموریت های زندگی، این 

نامه ها به سوی مرگ می شتابند.
آه، بارتلبی! آه، انسان.

هرمان ملویل/ یک درخت، یک صخره، یک ابر
مجموعه برجسته ترین داستان های كوتاه
بارتلبی محرر - صفحات ۱۴۶ و ۱۴7

گردآورنده:تقی دژاكام

به عبارت دیگران

س�ینمای  پیداس�ت  ناگفته 
یک�ی  ب�ه  عن�وان  ای�ران، 
امکان ه�ای  مهم تری�ن  از 
بازنمای�ی  در  قصه گوی�ی، 
گذشته جمعی، نقشی كلیدی 
در شکل دهی به درك جامعه 
از تاریخ ایفا می كند. آثار تاریخی و طنز، با بازس�ازی 
دهه های مهم تاریخ معاصر یعنی مشخصا دهه های ۵۰ 
و 6۰ شمس�ی، نه تنها حس نوس�تالژی را در مخاطبان 
برمی انگیزند، بلکه از منظر مطالعات روانکاوی رابطه ای 
پیچی�ده ب�ا ترومای جمع�ی و اضطراب ه�ای تاریخی 
برقرار می كنند. س�ریال »تاس�یان« )تین�ا پاكروان( 
و آث�اری چون  »فس�یل« )كریم امین�ی(، »صددام« 

)پدرام پورامی�ری(، »مصادره« )مهران 
احمدی( و »نهنگ عنبر« )سامان مقدم(، 
نمونه هایی برجسته از این جریان هستند 
ك�ه با اس�تفاده از نش�انه های فرهنگی و 
اجتماعی گذش�ته، تصویری گزینش�ی و 
اغلب آرمانی ارائه می دهند. در این نوشتار 
ب�ر آن هس�تیم با  بهره گی�ری از چارچوب 
روان�کاوی، بوی�ژه مفه�وم فتیشیس�م نزد 
زیگمون�د فروی�د و ژاك ل�کان، ب�ه تحلیل 
بازنمایی نوس�تالژیک در ای�ن آثار و كاركرد 

آن در مواجه�ه ب�ا تاری�خ معاص�ر بپردازی�م 
 ك�ه امروزه س�ینمای ای�ران را كام�لا بلعیده 

است.

آراز مطلب زاده

نوستالژی و تاریخ: تمایز مفهومی ■
به نظر می آید نخست لازم باشد افتراق بین نوستالژی 
و تاریخ را مشللخص كنیم. نوستالژی احساسی مركب 
از حسللرت، شللعف و غم مرغوب، گذشته را به  صورت 
گزینشی و ایده آل بازسازی می كند. برخاف تاریخ كه 
مجموعه ای پیچیده از رویدادها، تناقض ها و تروماها را 
در بر می گیرد، نوسللتالژی تصویری ساده شده و اغلب 
بی خطللر ارائلله می دهد. از منظر نشانه شناسللی، بویژه 
آرای رولان بارت، نوستالژی با انتخاب نشانه های خاص 
فرهنگی )مانند اشیا، موسیقی یا پوشش( و جدا كردن 
آنها از زمینه  تاریخی، روایتی »افسانه ای« می سازد كه 
معانللی اصلللی را تخلیه كرده و به  جللای آن، تصویری 
سللرگرم كننده و بی خطللر ارائه می دهد. در سللینمای 
ایللران، این فرآینللد در بازنمایی دهه های ۵۰ و ۶۰ كه 
دوره هایللی پرتنش در تاریخ معاصر ایران هسللتند، به 

 وضوح دیده می شود.
دهلله ۵۰، با شللكاف های اجتماعللی، نابرابری های 
اقتصادی و تنش های سیاسی منجر به انقاب اسامی و 
دهه  ۶۰، با جنگ ایران و عراق، محدودیت های اجتماعی 
و فضللای انقابی، از منظر روانكاوی، بسللترهایی مملو 
از ترومای جمعی هسللتند. ایللن تروماها كه در خاطره  
جمعی ایرانیان به  صورت تجربه هایی از فقدان، ناامنی 
و تحولات عمیق حک شللده اند، در آثار سللینمایی به 
 صورت گزینشی بازنمایی می شوند. سریال »تاسیان« و 
آثاری مانند »فسیل«، »صددام«، »مصادره« و »نهنگ 
عنبر« و... با تمركز بر جنبه های فرهنگی و ظاهری این 
دوره ها، گذشته را به ابژه ای نوستالژیک تبدیل می كنند 
كه مخاطب را از مواجهه  مسللتقیم با زخم های تاریخی 

دور نگه می دارد.
تاسیان؛ گذشته به همین میزان زیبا بود؟!! ■

قسمت پایانی سریال تاسیان كه هفته پیش منتشر 
شللد، بار دیگر بحث هللا درباره موضع سیاسللی نهفته 
در روایللت این اثر را داغ  كرد. سللریال »تاسللیان«، به 
كارگردانی تینا پاكروان با روایت داسللتانی عاشقانه در 
بسللتر سللال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵7، می كوشد تصویری 
نوسللتالژیک و پرجزئیات از دهه  ۵۰ شمسی ارائه  دهد. 
این اثر كه داستان عشقی میان خسرو، یک مأمور ساواک 
و شیرین، دختر یک كارخانه دار را در سال های پرتاطم 
پیللش از انقاب ۵7 به تصویر می كشللد، با بازسللازی 
دقیللق والبته دروغین عناصللر فرهنگی و اجتماعی آن 
دوره، حس آشللنایی و دلتنگللی عمیقی را در مخاطب 
برمی انگیزد. این بازنمایی كه به  دقت طراحی شللده، از 
طریق نشللانه های بصری و فرهنگی مانند كافه نادری، 
تئاترشللهر، موزه هنرهای معاصر، موسللیقی پاپ دهه  
۵۰، پوشللش های خاص )مانند شلوارهای دمپاگشاد و 
كت های مد روز( و معماری مدرن آن زمان، گذشته ای 
خیالی و آرمانی خلق می كند كه مخاطب را به جهانی 
دعللوت می كند كه گویی عللاری از تنش ها و زخم های 
تاریخی اسللت. طراحی صحنه و لباس در »تاسیان« با 
دقت و وسللواس چشمگیری انجام شده است. بازسازی 
كافه نادری، به  عنوان یكی از نمادهای فرهنگی دهه  ۵۰، 
نه تنها مكانی برای تجمع روشللنفكران و هنرمندان آن 
دوره را تداعی می كند، بلكه به  عنوان ابژه ای نوستالژیک، 
حسرتی شیرین را در مخاطب ایجاد می كند. به همین 
ترتیب، نمایش تئاترشللهر و موزه هنرهای معاصر كه از 
نمادهای مدرنیته  فرهنگی رژیم پهلوی بودند، تصویری 
از شللكوه و پیشللرفت فرهنگی آن دوران ارائه می دهد. 
موسللیقی پاپ، بللا ارجاع به خوانندگان و سللبک های 
محبللوب دهه  ۵۰ و پوشللش هایی كه یللادآور مدهای 
غربی و سبک زندگی مرفه است، این حس نوستالژیک 
را تقویللت می كنللد. این عناصر، با ظرافللت در تاروپود 
روایت عاشللقانه  سریال تنیده شللده اند و گذشته ای را 
به تصویر می كشللند كه برای مخاطللب امروزی، بویژه 
نسللل هایی كلله آن دوره را تجربلله نكرده اند، جذاب و 
خیال انگیللز به نظر می رسللد. با این حال، این بازنمایی 
نوسللتالژیک، از پرداختن به پیچیدگی های سیاسللی و 
اجتماعی دهه  ۵۰، مانند سركوب های سازمان امنیت و 
اطاعات كشور )ساواک(، نابرابری های اقتصادی فزاینده 
و شكاف عمیق طبقاتی كه به نارضایتی های گسترده و 
در نهایت انقاب ۱۳۵7 منجر شد، غفلت می كند. سریال 
با تمركز بر زندگللی طبقه  مرفه و نمایش مهمانی های 
شبانه، رقص ها و روابط عاشقانه، تصویری گزینشی ارائه 
می دهد كه جنبه های مثبت و زیبایی شناختی آن دوره 
را برجسللته كرده و زوایای تاریک تر آن، مانند سانسور، 
سللركوب و شكنجه مخالفان سیاسی و محرومیت های 
اجتماعی بخش بزرگی از جامعه را به حاشیه می راند. این 
گزینش كه عمدتاً بر جنبه های بصری و فرهنگی متمركز 
است، گذشته را به ابژه ای آرمانی تبدیل می كند كه از 
واقعیت های تاریخی فاصله دارد. یكی از جنجالی ترین 
جنبه های »تاسللیان«، نمایش شخصیت خسرو، مأمور 

سللاواک، به  عنوان فردی عاشق پیشلله، حساس و 
دارای ویژگی های انسانی مثبت است. این انتخاب، 
انتقللادات شللدیدی را مبنی بللر »تطهیر« رژیم 
پهلوی بویژه سازمان مخوف ساواک كه به دلیل 
سركوب و نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران 
بدنام است، برانگیخته است. منتقدان استدلال 
می كنند این بازنمایی، با انسانی كردن یک مأمور 
ساواک، تصویری غیرواقعی و بیش از حد مثبت 

از این نهاد ارائه می دهد و تاریخ را تحریف می كند. این 
انتقادات در فضای فرهنگی و سیاسی حساس ایران كه 
همچنان با خاطرات و زخم های دوران پهلوی دست  و 
پنجه نرم می كند، شللدت بیشتری یافته است. برخی 
این رویكرد را تاشللی برای »سفیدشللویی« گذشللته 
تلقی كرده اند، در حالی كه دیگران آن را صرفاً انتخابی 
دراماتیک برای پیشبرد داستان عاشقانه می دانند. تینا 
پاكروان، كارگردان سللریال، در پاسللخ به این انتقادات 
تأكید كرده است »تاسللیان« اثری عاشقانه است و نه 
سیاسی و هدف آن روایت یک داستان عاطفی در بستری 
تاریخی بوده، نه ارائه قضاوتی سیاسی یا تحریف تاریخ. 
او استدلال می كند كه سریال به  دنبال بازسازی حس  
و حال دهه  ۵۰ از منظر شخصیت های داستان است و 
قصد ندارد مانیفسللتی سیاسی ارائه دهد. با این حال، 
انتخاب بستری بشدت حساس مانند سال های پیش از 
انقللاب كه همچنان در حافظلله  جمعی ایرانیان محل 
مناقشه اسللت، سللریال را به  طور اجتناب ناپذیری در 
معرض تفسیرهای سیاسی قرار داده است. این انتخاب 
نشللان دهنده  چالش های ذاتی بازنمایی نوسللتالژیک 
گذشللته است. از منظر روانكاوی، بازنمایی نوستالژیک 
در »تاسللیان« می تواند به  عنوان تاشی برای تسكین 
اضطراب های ناشللی از مواجهه با گذشللته ای پرتنش 
تفسللیر شللود. دهه  ۵۰ با تمام شللكوه ظاهری اش در 
حوزه  فرهنگ و مدرنیته، دوره ای بود كه زیرساخت های 
اجتماعی و سیاسی آن با بحران های عمیق مواجه شد. 
سریال با تمركز بر جنبه های زیبایی شناختی و عاشقانه، 
این بحران ها را به پس زمینه رانده و گذشللته ای خیالی 
خلللق می كند كلله مخاطب را از مواجهلله با زخم های 
تاریخللی معللاف مللی دارد. ایللن فرآیند كلله در ادامه 
نوشتار به آن اشاره خواهد شد، نشان دهنده  كاركردی 
فتیشیسللتیک برای نوستالژی اسللت كه هم ترومای 
تاریخی را می پوشللاند و هم به  صورت پارادوكسیكال، 

آن را در پس زمینه  روایت حفظ می كند.
كمدی های دهه شصتی؛ به چه چیزی می خندیم؟ ■

فیلم های طنزی مانند »فسیل« »صددام«، »مصادره« 
و »نهنللگ عنبر« بللا رویكردی طنزآمیللز و هجوآمیز، 
دهه هللای ۵۰ و ۶۰ شمسللی را بازنمایی می كنند و با 
انتخاب گزینشللی نشللانه های فرهنگی مانند موسیقی 
پاپ، پوشللش های ساده، شللعارهای انقابی و اشیای 
روزمره مانند كاست ها یا پوسترهای تبلیغاتی، تصویری 
نوستالژیک و كاریكاتوری از آن دوره ها خلق می كنند. 
»فسللیل« داستان اسللماعیل، خواننده  پاپی را روایت 
می كنللد كلله در فضای محللدود فرهنگللی دهه  ۶۰ با 
ممنوعیت موسیقی و نظارت های اجتماعی دست وپنجه 
نرم می كند و با شللوخی با این محدودیت ها، گذشللته 
را به سللوژه ای خنللده دار تبدیل می كنللد. »صددام« 
بللا هجللو فضای جنللگ و انقاب، از جمللله صف های 
طولانی و آژیرهای خطر، ترومای جنگ را به موضوعی 
سرگرم كننده بدل می كند. »مصادره« داستان اسماعیل 
یارجانلو، كارمند ساده لوح ساواک را به تصویر می كشد 
كه ناخواسللته درگیر خرید ابزارهای شكنجه می شود 
و با كنایه های سیاسللی، سللركوب های رژیم پهلوی و 
انقاب را به طنزی ساده سازانه تبدیل می كند. »نهنگ 
عنبر« با شللوخی با عشللق ناكام ارژنگ در دهه  ۶۰ و 
ارجاع به موسللیقی پللاپ و محدودیت های اجتماعی، 
حسللرتی شللیرین خلق می كند. این آثار، بللا اغراق و 
هجو، جنبه های تلخ تاریخ مانند سركوب های سیاسی، 
نابرابری ها و سللختی های جنگ را به حاشیه می رانند 
و گذشته ای بی خطر ارائه می دهند. از منظر روانكاوی، 
ایللن بازنمایی طنزآمیز كاركردی فتیشیسللتیک دارد: 
نشانه های نوسللتالژیک مانند موسیقی یا پوشش های 
ساده، به  عنوان ابژه های فتیشیستیک، اضطراب ناشی 
از تروماهای تاریخی را تسللكین می دهند. این فرآیند، 
مشابه فتیشیسم، دوپارگی روانی ایجاد می كند كه در 
آن، مخاطب گذشللته را دوست داشتنی می بیند اما از 
حقیقت تلخ آن، مانند فشللارهای اجتماعی یا رنج های 
جنللگ، گریزان اسللت. طنللز، با خلق »حللال خوب« 
ظاهللری، مخاطللب را از مواجهه عمیق بللا زخم های 
تاریخی معاف می كند اما این تسللكین سطحی است و 
تروما را سللركوب می كند. نوستالژی در این فیلم ها، به 
 جای التیام، رابطه ای آلوده انگارانه با تاریخ برقرار می كند 
كه حقیقت تاریخی را به نفع تصویری سرگرم كننده و 

خیالی به حاشللیه می راند و به  جای آشتی با گذشته، 
فاصله  مخاطب را با آن بیشتر می كند.

فتیشیسم و نوستالژی: چارچوبی روانکاوانه ■
برای درک عمیق تر كاركرد نوسللتالژی در این آثار، 
می توان از مفهوم فتیشیسم، بویژه آنگونه كه زیگموند 
فرویللد و ژاک لكان تبیین كرده اند، بهره گرفت. فروید 
در »۳ مقاله درباره  نظریه  جنسللیت« )۱9۰۵( و مقاله  
»فتیشیسللم« )۱9۲7(، فتیشیسم را مكانیسمی برای 
تسكین اضطراب اختگی توصیف می كند. هنگامی كه 
سوژه با حقیقت فقدان فالوس در مادر مواجه می شود، 
دچار وحشتی فراگیر می شود. ابژه  فتیشیستیک )مانند 
كفللش یا لباس( به  عنوان جایگزینی نمادین برای این 
فقدان عمل می كند و اضطراب را تسكین می دهد. این 
ابژه، در فرآیندی پیچیده، همزمان فقدان را می پذیرد 
و انللكار می كند و نوعللی دوپارگی روانی در ایگو ایجاد 
می كند. با این چارچوب، نوسللتالژی در سینمای ایران 
را می توان نوعی فتیشیسللم تاریخی دانست. ابژه های 
نوستالژیک، مانند كافه نادری در »تاسیان«، شلوارهای 
دمپاگشللاد در »فسللیل« و »نهنگ عنبر«، شعارهای 
انقابی در »صددام«، ابزارهای شكنجه در »مصادره«، 
یا رادیوهای قدیمی در »بمب: یک عاشقانه«، كاركردی 
مشابه ابژه های فتیشیستیک دارند. این ابژه ها كه جزئی 
از تاریخ هستند، به  صورت گزینشی نمادین شده و كلیت 
تاریخ را، با تمام تروماها و اضطراب هایش، در پس خود 
پنهان می كنند. دهه  ۵۰ در »تاسللیان« و »مصادره« با 
نمایش زندگی مرفه یا شللوخی های سیاسی و دهه  ۶۰ 
در »فسللیل«، »صددام«، »نهنگ عنبر« و »بمب: یک 
عاشللقانه« با شوخی های اغراق آمیز یا تصاویر شاعرانه، 
به گذشللته ای خیالی تبدیل می شللوند كلله اضطراب 
مخاطب را از مواجهه با واقعیت های تلخ تاریخی، مانند 
سللركوب های سیاسی یا سللختی های جنگ، تسكین 

می دهند.
دوپارگی روانی و انکار تروما ■

این فرآیند، مشابه فتیشیسم، نوعی دوپارگی روانی 
ایجاد می كند. فروید این دوپارگی را در فتیشیسللم به 
 عنوان همزیستی ۲ انگاره  متضاد )پذیرش و انكار فقدان( 
توصیف می كند. در نوستالژی نیز، مخاطب از یک سو 
با گذشته ای خیالی و دوست داشتنی مواجه می شود و 
از سللوی دیگر، از زخم ها و تناقض های تاریخی فاصله 
می گیرد. در »تاسللیان«، نمایش عاشللقانه  یک مأمور 
ساواک، اضطراب ناشی از سركوب های سیاسی دهه  ۵۰ 
را به حاشللیه می راند. در »مصادره«، شوخی با سادگی 
كارمند سللاواک، تلخی های رژیم پهلللوی و انقاب را 
بلله موضوعی خنده دار تبدیل می كند. در »فسللیل« و 
»صددام«، محدودیت های فرهنگی و فضای جنگ دهه  
۶۰ به ابژه هایی سرگرم كننده بدل می شوند. در »نهنگ 
عنبر«، عشق ناكام ارژنگ، با شوخی با محدودیت های 
اجتماعی، حسرتی شیرین خلق می كند. در »بمب؛ یک 
عاشقانه«، فضای بمباران های تهران به تصویری شاعرانه 
تقلیل می یابد كه ترومای جنگ را كمرنگ می كند. این 
دوپارگی نشان می دهد نوستالژی، برخاف تصور رایج، 
به معنای صلح با گذشللته نیسللت. فروید فتیشیسم را 
بازنمایی دلتنگی روان نژندانه به وضعیت پیشللااختگی 
می داند و به همین ترتیب، نوستالژی می تواند تمنایی 
برای بازگشللت به گذشللته ای خیالی باشد كه در آن، 
گویی هیچ فقدان یا زخمی وجود نداشللته اسللت. این 
گذشته  خیالی كه در آثار مورد بحث بازسازی می شود، 
بللا تاریخ واقعی تفاوت دارد. تاریخ، با تمام پیچیدگی ها 
و تناقض هایش، در نوسللتالژی به ابژه ای فتیشیستیک 
تقلیللل می یابد كه اضطراب مخاطللب را از مواجهه با 

واقعیت های تلخ گذشته فرومی نشاند.
نشانه شناسی و ساده سازی تاریخ ■

از منظر نشانه شناسللی، بازنمایی نوستالژیک در این 
آثار با انتخاب گزینشی نشانه های فرهنگی، تاریخ را به 
روایتی ساده شده تبدیل می كند. رولان بارت در مفهوم 
»افسانه سازی« استدلال می كند كه نشانه ها، هنگامی 
كه از زمینه  اصلی خود جدا می شللوند، معانی اولیه را 
از دست داده و به ابژه هایی خنثی و سرگرم كننده بدل 
می شللوند. در »تاسیان«، نشانه هایی مانند كافه نادری 
یا موسللیقی پاپ كه در متللن اصلی خود به فرهنگ و 

سبک زندگی دهه  ۵۰ پیوند دارند، از زمینه  سیاسی - 
اجتماعی آن دوره جدا شده و به ابژه هایی نوستالژیک 
تبدیل می شوند. در »مصادره«، ابزارهای شكنجه ساواک 
به موضوعی برای طنز تبدیل می شوند. در »فسیل« و 
»صددام«، شعارهای انقابی یا صف های طولانی كه در 
دهه  ۶۰ معانی عمیقی از مبارزه و سللختی داشتند، به 
موضوعاتی خنده دار تقلیل می یابند. در »نهنگ عنبر«، 
موسللیقی پاپ و محدودیت های اجتماعی به ابژه هایی 
سرگرم كننده بدل می شوند. در »بمب؛ یک عاشقانه«، 
آژیرهای خطر و معماری دهه  ۶۰ به عناصری شاعرانه 
تبدیل می شوند كه حس نوستالژی را تقویت می كنند. 
این ساده سللازی، اگرچه برای مخاطب جذاب اسللت، 
به حذف عمق تاریخی منجر می شللود. برای مثال، در 
»مصادره«، نمایش سادگی كارمند ساواک واقعیت های 
تلخ رژیم پهلوی را به حاشیه می راند. در »نهنگ عنبر«، 
محدودیت های اجتماعی دهه  ۶۰ به شوخی هایی تبدیل 
می شوند كه تجربه های واقعی مردم را كمرنگ می كنند. 
در »بمب: یک عاشللقانه«، فضای جنللگ به تصویری 
شللاعرانه تقلیل می یابد كه ترومللای جمعی را پنهان 
می كند. این فرآیند، با تخلیه  معانی اصلی نشانه ها، تاریخ 
را به چیزی بی خطر و دوست داشتنی تبدیل می كند كه 
مخاطب را از مواجهه با پیچیدگی های آن معاف می دارد.

نوستالژی و تمنای بازگشت به گذشته ■
نوسللتالژی، بلله  عنللوان تمنایی برای بازگشللت به 
گذشللته ای خیالی، در این آثار كاركردی ترمیم كننده 
دارد. این گذشته  خیالی كه در »تاسیان« و »مصادره« به 
 صورت زندگی مرفه و طنزآمیز دهه  ۵۰ و در »فسیل«، 
»صددام«، »نهنگ عنبر« و »بمب؛ یک عاشللقانه« به 
 صورت فضایی خنده دار یا شاعرانه از دهه  ۶۰ بازسازی 
می شللود، بلله مخاطب این امللكان را می دهللد كه از 
اضطراب های كنونی و زخم های تاریخی گریزان شود. 
این فرآیند، مشابه فتیشیسم، به سوژه اجازه می دهد با 
نمادین كردن جزئی از تاریخ )مانند نشانه های فرهنگی(، 
كلیت آن را، با تمام تروماها و تناقض هایش در پس پرده 
نگه دارد. با این حال، این ترمیم، موقت و سطحی است. 
نوستالژی به  جای آنكه ما را با تاریخ آشتی دهد، فاصله  
ما را با حقیقت تاریخی بیشتر می كند. در »تاسیان« و 
»مصادره«، نمایش دهه  ۵۰ به  عنوان دوره ای از شكوه 
فرهنگی یا سللادگی خنده دار، تلخی های سیاسللی را 
پنهان می كند. در »فسیل«، »صددام« و »نهنگ عنبر«، 
شللوخی با دهلله  ۶۰ واقعیت های جنگ را به حاشللیه 
می راند. در »بمب: یک عاشللقانه«، فضای بمباران های 
تهران به تصویری شللاعرانه تقلیل می یابد. این آثار، با 
ایجاد حسرتی شیرین و شعفی كنترل شده، مخاطب را 

از مواجهه  عمیق با گذشته بازمی دارند.
چرا به اینجا رسیدیم؟ ■

درباره اینكه سللینمای ایللران، چگونه در گردابی از 
نوسللتالژی پروری فرو رفت، بسللیار می توان نوشت اما 
لاجرم باید پذیرفت ریشه این امر را باید در تاطم های 
فرهنگی، اجتماعی و روان شللناختی جامعه جست وجو 
كرد. در روزگاری كه تنگناهای اقتصادی، ناامیدی های 
اجتماعی و تنش های سیاسللی و فرهنگی روان جمعی 
جامعه را ملتهب می كند، نوستالژی به پناهگاهی بدل 
شللده كه مخاطب را از تلخی های اكنون به گذشته ای 
خیالی و آرمانی می برد. این بازگشت، نه آشتی با تاریخ 
كه گریزی است از اضطراب های امروز، جایی كه فیلم ها 
با بازسللازی نشانه های گذشللته، از موسیقی پاپ دهه  
۶۰ تا كافه های دهه  ۵۰، حسللرتی شیرین می آفرینند. 
از منظر روانكاوی، این نوسللتالژی، نقابی فتیشیستیک 
است كه زخم های تاریخی، مانند سركوب های سیاسی یا 
سختی های جنگ را پنهان می كند و با طنزی هجوآمیز 
یا روایت هایی عاشقانه، گذشته را به ابژه ای بی خطر بدل 
می كند. از سوی دیگر، جاذبه  تجاری نوستالژی، با تكیه 
بر نشللانه های آشنا، گیشه را فتح می كند. این گرایش، 
ریشه در دوگانگی فرهنگی ایران امروز ما دارد؛ تاشی 
برای بازتعریف هویتی جمعی در برابر تنش های مدرنیته 
و سللنت اما این نوستالژی پروری، با ساده سازی تاریخ، 
تروماها را واپس می راند و رابطه ای دروغین با گذشللته 
رقم می زند، گویی سینما، به  جای روایت تاریخ، در پی 

خلق وهمی دل انگیز از روزگار رفته است.


